
مقاومت
راهنمای کتاب  های دفاع مقدس

از چیزی نمی ترسیدم

زندگی▪نامۀ▪ ▪
خودنوشت▪حاج▪قاسم▪

سلیمانی
مکتب▪حاج▪قاسم ▪
۱۳۶▪صفحه ▪
۲۶▪هزار▪تومان ▪

این کتاب که مزین به یادداشت رهبر معظم انقلاب شده 
اســت نخســتین اثر چاپ شده توسط انتشــارات »مکتب 
حاج قاسم« محسوب می شود و شــامل دست نوشته  های 
شــخصی شــهید ســلیمانی از دوران کودکی و زندگی در 
روســتای قنات ملک کرمان تا میانۀ مبــارزات انقلابی در 
سال ۵۷ اســت. »از چیزی نمی ترســیدم« زندگی نامه ای 
است که حاج قاسم با دست مجروحش نوشته است؛ شرح 
زندگی مردی از دل روســتایی دورافتاده در کرمان که چند 
دوره از زندگی ساده و گیرای خودش را روایت کرده است.

ما هم جنگیدیم

 محقق: ▪
محمدمهدی▪رحیمی

 تدوین: ▪
نرجس▪توکلی▪لشکاجانی

۲۱۶صفحه/▪45هزار▪ ▪
تومان

خاطراتــی واقعــی از زنــان یک روســتا که بــا مدیریت 
»شمســی خانم« اتفاق زیبایی را در جنــگ تحمیلی رقم 
زدند؛ اتفاقی که نه می شود آن را با هزینه های کلان دولتی 
به دست آورد و نه زور و اجبار. »شمسی خانم« که خانه اش 
را کلاس قرآن کرده بود، با شروع انقلاب، اولین راهپیمایی 
»مــلارد« را شــکل داد و در دوران جنگ هم با مدیریت او، 

روستا یکی از مراکز مهم پشتیبانی جنگ شد.

پرده دوم

تحقیق▪:▪نوید▪ظریف▪ ▪
کریمی،▪محمد▪باقری

تدوین:▪نوید▪ظریف▪ ▪
کریمی
۲9۶صفحه/▪40هزار▪ ▪

تومان

محمدرضــا شــرکت توتونچــی، از مبــارزان و زندانیان 
سیاســی دوران پهلــوی اســت کــه در تهــران و مشــهد 
فعالیت های انقلابی داشــته و دو بار هم در دوران طاغوت 
بــه زندان افتاده اســت. ایــن کتاب، روایت هــا و خاطرات 

»عزت شاهی« مشهد از سال های مبارزه و انقلاب است.
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زنان در تاریخ تمدنی ایران نقش به شــدت 
مؤثــری داشــته اند. در مشــروطه، مبــارزات 
علیه طاغوت، اثرگــذاری در پیروزی انقلاب و 
نصرت های بی شــمار دفاع مقدس زنان اثرات 
اصلی و بسزایی داشته اند. از نقش همسری، 
مــادری و حفــظ و تشــکیل بنیاد خانــواده و 
تربیت فرزنــد مجاهد و مبارز تا حضور عینی و 
علنی خود در نقاط حســاس دفاع مقدس چه 
در رزم جنگی و چه پوشــش پشت خط مقدم، 
همــه و همه اثر مهمــی در پیش بــرد اهداف 
نظامی و فرهنگی در دوران دفاع مقدس بوده 
اســت که زنان ایرانی به خوبی ایــن جایگاه و 
نقش را بارهــا و بارها در دفاع مقدس و پس از 
آن نیز به رخ کشیده و ثابت کرده اند. زنانی که 
در جایگاه همسری، مادری و وجوه اجتماعی 
خــوش درخشــیدند و پــا بــه پای مــردان در 
عرصه های مختلف اثرگذار بوده اند و این نمود 
در جنگ تحمیلی پشت جبهه ها عیان تر بود. 
زنانی که به صورت تخصصی و یا داوطلبانه به 
امدادگری، پرســتاری، تدارک و آماده ســازی 
بســته های آذوقه و الزامات رزمنده ها، شستن 
لباس ها و همــه نوع کار خدماتــی، فرهنگی 
و امدادی در شــهرهای نزدیک خــط مقدم و 
ســایر شــهرها می پرداختند. حتی در برخی 
مواقــع در نزدیک تریــن نقطــۀ جنگی کمک 
نظامی بــه مــردان می دادنــد. در میان همه 
این شــخصیت ها زنان رخت شور جالب توجه 
اســت. خانم هایی در یک قدمــی خط مقدم 
و برخی گاه دورتر به شســتن، خشک شــویی 
و اتــو زدن لبــاس جنگی رزمندگان مشــغول 
بودند و در حین این کار با مخاطرات، اتفاقات 
و صحنه هــای جالــب و عجیبــی هــم مواجه 
می شــدند. کتاب حوض خــون روایت گر این 
گــروه از زنــان اســت. روایت این زنان بســیار 
اســت که یا راویان آن به خاطــر نیت الهی که 
داشــتند در تمام این سال ها از گفتن و بیانش 
سکوت و خودداری کردند و یا غفلت مدیران، 
ذی ربطان و برخی دغدغه مندان بومی و ملی 
در عــدم شــرح آن مؤثــر بوده اســت. یکی از 

این روایت ها، داســتان زنان اندیمشکی است 
که در دل آتش و با وجود شــرایطی به شــدت 
ســخت، به جــای مهاجرت در شــهر ماندند و 
لباس رزمنده هــا را می شســتند. روایت زنان 
رخت شوی اندیمشکی که به تفصیل در کتاب 

»حوض خون« آمده است.

حماسه زنان اندیمشکی
»حوض خون« روایتی برخاســته از دوران 
جنــگ اســت، از ســال هایی که اندیمشــک 
گلوگاه نظامی مهمی در خطۀ خوزستان بود. 
ماجرای زنانی که به  هیچ قیمتی حاضر به ترک 
دیار خود نشدند؛ ماندند به پشتیبانی مردانی 
که با کم ترین امکانات بعثی ها را عقب راندند. 
فاطمه ســادات میرعالی در این کتاب به ثبت 
بخشی از تاریخ شــفاهی زادگاه خود پرداخته 
و ناگفته های بسیاری از زنان رخت شوی خانۀ 
بیمارســتان کلانتــری را با مخاطــب درمیان 
گذاشــته اســت. زنانی که فراتر از حد انتظار، 
منشــأ فعالیت های بسیاری شــدند و بی هیچ 
چشم داشــتی ســهمی بســزا در حفــظ آب و 
خاک کشورمان ایفا کردند. اندیمشک شهری 
است که در عرصۀ جهانی سابقۀ طولانی ترین 
بمبــاران مداوم هوایی، بعــد از جنگ جهانی 
دوم بــه تاریــخ آن گره خورده اســت. »حوض 
خون« را نشــر »راه یار« روانه کتاب فروشــی ها 
کرده و توانسته توجه اهالی ادبیات و حاضران 

در دفاع مقدس را به خود جلب کند.
»حوض خون« که حاصــل هم کاری دفتر 
تاریخ شفاهی اندیمشک و واحد تاریخ شفاهی 
دفتر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی 
اســت، خاطرات و روایت های ۶۴ تن از بانوان 
اندیمشــکی دربــارۀ فعالیت شــان در بخــش 
رخت شویی البســه رزمندگان دفاع مقدس را 
شامل می شــود. فاطمه ســادات میرعالی که 
متولد و بزرگ شده شــهر اندیمشک است کار 
پژوهشــی »حوض خــون« را از ســال ۹۳ در 
اندیمشــک شــروع کرد و هم زمان با آموزش، 
کارهــای پژوهشــی میدانــی نیز داشــته و از 

تیر ۹۴ مصاحبه برای تاریخ شــفاهی را رسماً 
شــروع می کند. زهرا بختور، ســمانه نیکدل، 
سمیه تتر، نســرین تتر، مهناز الفتی پور، آمنه 
لهراســبی و نرگس میردورقی، فاطمه سادات 
میرعالــی را در تحقیــق و گــردآوری خاطرات 
در  کرده انــد.  همراهــی  اندیمشــکی  زنــان 
بخــش ضمیمــۀ کتــاب، تصویــر راویــان به 
همــراه تصاویــری از فعالیت های ایــن بانوان 
اندیمشکی در دفاع مقدس، شهدای منتسب 
به آن ها و هم چنین بیمارستان شهید کلانتری 
اندیمشــک به عنوان محل رخت شویی البسه 

رزمندگان آمده است.
اندیمشک شــهری بود که دشــمن تا ۱۵ 
کیلومتــری مرکز شــهر رســیده بــود و مردم 
شــهر در همان روزهــای اول با جنــگ درگیر 
می شوند. با این حال بسیاری از بانوان در این 
شــهر می مانند و کار پشتیبانی و کمک رسانی 
به رزمنده هــا از جمله بافندگــی، نان  پختن، 
شست وشــوی لباس ها، امدادگــری و غیره را 
برعهده می گیرند. هم چنیــن در روزهای اول 
جنگ که هنوز بیمارســتان جدید راه نیفتاده 
بود، بانوان اندیمشــکی به صورت داوطلب در 
بیمارســتان های صحرایی حضور می یافتند و 
از شست وشوی لباس تا امدادگری و بسیاری 
از فعالیت هــای دیگر را برعهــده می گرفتند. 
حتی زمانی که بیمارستان شهید کلانتری در 
سال ۱۳۶۰ راه اندازی می شود با این که زمین 
آن جا هنوز خاکی بــود، اما بانوان روی همین 
زمین ها، لباس های رزمندگان را می  شستند و 
بعد از مدتی کم کم برای آن ها رخت شوی خانه 

درست می کنند.
»حوض خون« خاطرات روزهای اول جنگ 
تحمیلی تا دو سال پس از آن را دربر می گیرد. 
خاطــرات تقریباً طولانی هســتند، زیرا غیر از 
خاطرات مربوط به رخت شویی، باید موقعیت 
آن ها به صــورت کامل شــرح داده می شــده 
اســت. مثلًا خانمی که در حال شستن لباس 
رزمندگان است، ناگهان صدای آژیر می شنود 
و می بیند از شــهر دود به آسمان می رود، این 

مادرانه های دفاع مقدس
حوض خون روایت جان فشانی و ایثار زنان اندیمشکی در جنگ تحمیلی است


